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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین 

 الدائمه علی اعدائهم اجمعین. لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

طور که قبلاً هم های واقعی همین روز هست. و هماناللهداریم که یکی از ایّامروز نوزدهم دی را گرامی می

عرض کردم این روزها که در انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و به ثمر نشستن مجاهدات رهبری معظم فقید 

آموز ی عطف هست یادآور امور مختلفی است که هم عبرتدار نقطهانقلاب حضرت امام قدس سره و مردم وفا

هست و هم منشأ شکر و سپاس از درگاه خدای متعال و اولیای خدای متعال هست. از نظر بیداری مردم و 

اند، نقل شده که اند و واقف شدهها که امام قدس سره خیلی خوب این واقعیت را برای آن واقف بودهفداکاری آن

ای الله علیه که بزرگان صدر اول حوزه جلسهالعظمی بروجردی رضوانامام بعد از فوت حضرت آیتحضرت 

فرمایند توی آن جلسه، اعلامی که آن موقع بودند و بعد آن جلسه بودند ایشان می که امام هم داخل درداشتند 

ی داشت الان هم موجود است. شدند مراجع بعد از آقای بروجردی، فرمودند که همان قدرتی که آقای بروجرد

جا ذکر کرده که یک مانعی بود آقای بروجردی خیلی قدرتمند بودند. شاه علیه ما علیه انقلاب سفیدش را در آن

شده دیدند و کاشان را تشدید کردند. خب الله بروجردی خب مانع را برطرفتوانستیم. بعد از فوت آیتکه ما نمی

ت داشت. چون یک مرجعیت عامی بود که متمرکز در ایشان هم بود همه هم خیلی مرحوم آقای بروجردی قدر

فرمایند که ایشان را قبول داشتند هم علماء، هم حوزویان و هم مردم، خیلی قدرت داشت ایشان. امام می تقریباً

ر ما همین قدرت الان موجود هست. منتها آن وقت در یک نفر متمرکز شده بود. الان در بین ماها هست. اگ

که مردم نسبت به روحانیت، نسبت به علماء، نسبت به مراجع، نسبت متّفق الکلمه باشیم همان قدرت وجود دارد. 

ی بسیار بزرگ هست. که امام بینند فقهاء و بزرگان را، این یک سرمایهکه به چشم نائب الامام میبه نوّاب امام، 

العالی  ه عرض کردم یکی وقتی رهبری معظم دام ظلهّاین را خوب درک کردند و از این استفاده کردند. ک

ی هزار سال کار روحانیت است. فرمودند من خدمت امام عرض کردم که آقا این کاری که شما کردید نتیجهمی

ها کاشتند، در شهرها، قصبات، ها را در قلبها این اعتقادات را، این ایمانکه این روحانیت در طی این دوران

  ها فراهم بود شما این را درک کردید از این استفاده کردید.این زمینه در دلها آماده بود. ف، این دلمناطق مختل

های الهی را شود همین است که انسان بالعیان وعدهآموز هست و باز منشأ شکر میی دومی که باز عبرتنقطه

این ( 7)محمد، « وا اللَّهَ یَنصُْرکُْمْ وَ یُثبَِّتْ أَقدْامَکمُإِنْ تنَْصرُُ»جور که وعده فرموده بیند. که خدای متعال همانمی
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ی مردم و اطاعت مردم را وقتی بروز پیدا کرد و ظهور پیدا هاوقتی که این صبر و شکیبایی و از خودگذشتگی

باز « نمْوُُمآَ کَانَ لِلّهِ یَ»که فرموده طور اینکرد خدای متعال هم نصرت خودش را شامل فرموده است. و همین

کنیم که بله چون برای خدا بود امام امت قدس سره تنها بخاطر انجام وظیفه، رهبری فرمودند که من مشاهده می

از امام سؤال کردم که از کی شما به فکر تشکیل حکومت اسلامی افتادید؟ ایشان فرمودند که من یادم نیست که 

ی شرعی من تشخیص وظیفه دادم که این وظیفهیص دادم. حالا مبدأ آن کی هست، ولی از وقتی که وظیفه تشخ

فرمودند که اگر ما به معاد باور من هست. و اقدام کردم و یادم هست که امام با آن حماسه و با آن شدت می

و البته همراهی مراجع بزرگوار و علماء و حوزویان که این اخلاصی که  توانیم ساکت باشیم.داشته باشیم نمی

آور بود این اطاعت مردم. حالا کسانی که سر و کار دارند با آقایان بازاریان و اصناف د واقعاً حیرتمردم داشتن

ها. ها دارند خیلی مشکل است یک روز تعطیلی هم گاهی برای آنها چک و سفته و فلان و اینها که اینو این

کردند آن وقت کردند شهر را تعطیل مییل میها، بازار را تعطخواستند از آنکردند و میولی مراجع که امر می

کرد. یک برادری و کرد. آن چه میکار بود طلبش را تمدید میها... آن کسی که الان طلبهایی که اینگذشت

ها خب دولتی بودند خیلی در مخاطره هایی که آنایناخوّت و همکاری، تا رسید به کارمندان شرکت نفت و 

ها اصلاً معلوم بود ... اینها که آمدندو این ها که آمدند چه کردند. تا آمدند این هوانیروزبودند تا رسید به ارتشی

ها در حقیقت تحقق آن کند. خب اینکند ارتقاء پیدا میکند نمو میجور دارد رشد میکه این ایمان و اخلاص چه

ها را مشاهده کرده که ان بالعیان اینو انسمضامینی است که در آیات مبارکات، در روایات مبارکات وجود دارد 

مداران باطل، ی این هست که بالاخره سیاستدهندهنشاناین روزها  جور ایّام،و از آن طرف باز اینهست. 

دهند و برای یک زندگی جور آخرت خودشان را به باد میها چهطلبان و ایناستعمارگران، دنیاطلبان و ریاست

آورند برای های مختلف را به جا میکنند، جنایتزنند کشتار میبه هر جنایتی می شان رازودگذر دنیای دست

های بودند الان حیات هایی که در آن سالیکی از آنها الان کدامی آنچند روز دنیا که حالا هم دیدیم که همه

هنوز باقی هستند که به فلاکت  اهنها و پیرزی نادری هم الان پیرمردها از این عالم رفتند و عدهی آندارند همه

ی ها هم هنوز در آن غرورشان هستند. این هم مایهکنند. و بعضی از آنها زندگی میآن و بدبختی بعضی از

چنین هست بینیم که اینست که یعنی ما مضی را میای آینده ی ما آینهگذشته برای قهراً همهعبرت هست و این 

ها را نها را شنیده بودیم حالا وقتی آ. قبلاً فقط این بود که آیه و روایت و این..توانیممی پس برای ما یأتی

و هیچ شک و قهراً بهتر باید از آن استفاده بکنیم  آیندهدر عمل هم دیدیم خب این برای بعد شنیده بودیم و 

 الله.راه ندهیم ولو در راه حق ان شاءها به خودمان تردید و ناامیدی و این

این جریان نوزده دی بخصوص برای مردم شریف و بصیر و وفادار قم افتخار بزرگی است که همیشه در و در 

در حقیقت مرکز انقلاب قم بود ی عطفی بود ماند و از همین جهت که یک نقطهثبت است و باقی میتاریخ 
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ذا رهبری معظم هم دام ظلهّ جا مسائل شروع شد و بعد به سطح کشور کم کم ارتقاء پیدا کرد. فلو از ایندیگر،

های عزیز و محترم را داشتند دیگر حالا در این دوران کرونا دارند هر سال نوزده دی میزبانی قمی عنایت ویژه

ای هم از فرمایند و عدهبخاطر مسائل بهداشتی به شکل دیگری که امروز هم به شکل مجازی آقا صحبت می

آیند و ما هم اگر با درس تزاحم نداشت جا گرد میخمینی ظاهراً آنها در صحن مطهر، در شبستان امام قمی

 شدیم علی القاعده. مشرف می

نشستیم آمده بودم نانوایی که من آن موقع ده سالم بود ما خیابان باجک می 42من یادم هست که در همان سال 

اه بازار را که یک مقداری که اواسط خیابان باجک هست نان بگیرم یک وقت دیدم یک جمعیت کثیری چهار ر

های اطراف، زن و مرد، ساعت هشت صبح بود یا باجک و قهراً توی خیابانهم آمده بود توی خیابان  از آن

بودند توی خیابان و  هفت و نیم، یا مرگ یا خمینی، شنیده بودند امام را دستگیر کرده بودند زن و مرد ریخته

یک مدرس جوری نداشتند الله علیه مرجعیت آنموقع مرحوم امام رضوانکه آن کردند. با اینصدا و فریاد می

هایی فرموده بودند ولی مردم اعلایی در حوزه بودند و شخصیت علمی و مبارز بودند که ایشان سخنرانی

جور فداکارانه در میدان حاضر شدند. خدای متعال به این مردم شریف اجر اینجور، هم زن و هم مرد، همه این

الله این انقلاب را به اهدافش نائل فرماید و مشکلات را از کشور زائل فرماید و ان زیل عنایت فرماید و ان شاءج

الله و الله رهبری معظم را طول عمر و سلامتی و توفیقات روزافزون عنایت فرماید برای هدایت امت ان شاءشاء

مان حضرت الله به زودی در فرج مولاینگاه بدارد. و ان شاء الله وفادار به اسلام و انقلابی ما را هم ان شاءهمه

الله به توسط الله الاعظم اواحنا فداه تعجیل فرماید که این انقلاب به دست آن بزرگوار رسانده بشود و ان شاءبقیة

محقق  الله به دست آن بزرگوارگیر شود و دیگر آن انقلاب حقیقی و واقعی است که ان شاءآن بزرگوار عالم

ی ما بود که بالاخره امروز روز نوزده دی هست از باب تشکر از خداوند متعال و خواهد شد. خب حالا وظیفه

 ی این نعمت عرایضی را داشته باشیم.شکرانه

که در باب ی در باب مضاربه هست. ها قد یسُتدلّ أو یُستأنس أو یؤُیدّ، روایات واردهبه آناز روایات دیگری که 

آید کند و بعد سودی که به دست میکند و عامل کار میگذاری میچه که مالک سرمایهعامل باید از آنمضاربه 

 شود مال عامل.شود مال مالک و کسری از آن میبحسب آن توافقی که کردند کسری از آن ربح می

ی آن معامله بشود ی مضاربه را، و آن چیزی که باید خرید و فروش بشود و رواگر مالک معیّن کرد محدوده

شود فضولی. چون اذن ندارد اجازه ندارد برای خب عامل حق ندارد از آن تعدی بکند و اگر تعدی کرد این می

گوید با این پول فرش خرید و فروش بکن. آن به جای فرش رفت زمین خرید و این کار. فرض کنید که او می

ت، گفت مثلاً توی قم این کار را بکن، از قم بیرون شود فضولی. یا یک شرایطی گذاشفروش کرد. خب این می

جا این معاملات را انجام بده و این نبر این سرمایه را. توی قم این کار را انجام بده. یا نه گفت برو مثلاً اراک، آن
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شود می ها همهتخالف کرد در قم انجام نداد در آن فرض اول، یا اراک نرفت، رفت مثلاً ساوه این کار را کرد. این

ما روایاتی داریم که در این صورت که عامل شود فضولی. حالا در این باب خلاف آن چیزی که مالک گفته می

که اگر خلاف کرد و آن مال، آن فرماید به اینچه که مالک گفته است این روایات میکند با آنمخالفت می

ضامن است. ای به آن وارد شد یبی پیدا کرد ضربهای که مالک در اختیار عامل گذاشته از بین رفت یا عسرمایه

جا علی آن قراردادی ولی در عین حال اگر این معامله را انجام داد و این معامله ربح داشت و سود داشت. این

 شود. که گذاشتند این ربح بینهما تقسیم می

ست سنداً. یکی روایت جمیل است خوانیم معتبر هم هحالا بعضی از این روایات را بخوانیم. این روایتی که می

ضرباً أی نوعاً. یک نوع « مَالًا یَشتَْرِی بِهِ ضرَْباً مِنَ المْتََاعِ رَجلٍُ إِلىَ فیِ رَجُلٍ دَفعََ لیه السلامعَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع»

« هُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بیَْنَهمَُا عَلىَ ماَ شَرَطَمضَُاربََةً فَذَهبََ فاَشتَْرَى بهِِ غیَْرَ الَّذِی أَمرََ» گوید بخر،از متاع را می

ربح بینهما هست علی ما شرط، به همان نحوی که شرط شده و قرار داده شده. که معمولاً هم فتوای فقهاء این 

مرحوم  جوری.این یک دوم، مثلاً است که در باب مضاربه باید به نحو سهم و کسر باید قرار بدهند. یک سوم،

عنَِ  و روی الکلینی و الشیخ بإسنادهما»شود معیّن بکنند. گفتند که میآقای فاضل را یادم هست که ایشان می

جَاوِزهَْا وَ کَذَا وَ کذََا وَ لَا تُالحَْلَبیِِّ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فیِ الرَّجُلِ یُعطْیِ الرَّجُلَ الْمَالَ فَیَقُولُ لَهُ ائْتِ أرَْضَ 

هایی که گفتم بخر، مال و فلان سرزمین، فلان سرزمین برو، جای دیگر هم نرو و از آن سرزمین« اشْتَرِ مِنْهَا

قَالَ فَإنِْ جَاوَزهََا وَ هَلکََ المَْالُ فَهوَُ ضَامِنٌ وَ إِنْ اشتَْرَى متََاعاً » ها.خواهی با آن معامله کنی و اینچیزهایی که می

وَ إنِْ » متاعی هم خرید و قیمتش کاسته شد و ضرر کرد، آن هم به گردن همین عامل است«  فِیهِ فهَُوَ عَلَیهِْفَوَضعََ

 اما اگر سود کرد بینهما هست. « رَبِحَ فَهوَُ بَیْنَهمَُا

این دیگر ضریح است در « مُضَاربََةًفیِ الرَّجُلِ یُعطْیِ الرَّجُلَ ماَلًا  عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ عٍ »باز روایت ابوبصیر هست 

جا نرو برای گوید فلانمی« وَ یَنْهَاهُ أَنْ یَخْرُجَ إِلىَ أرَْضٍ أخُْرَى» دیگر،ها ظاهراش مضاربه بود مضاربه، آن

اگر آن شرط « هُ وَ عَصاَهُفَعَصَاهُ فَقاَلَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بیَْنَهمُاَ إذَِا خَالَفَ شرَْطَ» ی با این رأس المال.معامله

 ها هست.کرده آن هم سرپیچی کرده ولی ربح بین آن

سَألَْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ ع عَنِ المُْضَارَبَةِ یُعطْىَ الرَّجُلُ المَْالَ یخَْرُجُ بهِِ »باز روایت کنانی هست که یک خصوصیتی دارد 

)یعنی از بین « فَعَطِبَ المْاَلُ أخُْرىَ أرَْضٍ إِلىَ بهِِ أَرضٍْ غیَْرِهاَ فَعَصىَ فخََرجََإِلىَ الْأرَْضِ وَ نُهیَِ أنَْ یَخْرُجَ بِهِ إِلىَ 

و غیر این. حالا یک « فَرَبحَِ فَالرِّبحُْ بَینَْهمُاَ» اگر سالم ماند و مشکلی پیش نیامد« فَقاَلَ هُوَ ضَامِنٌ فَإنِْ سلَِمَ رفت(

 ، عباسعباسابن جا نقل نکرده در هامش که روایتی است که از دیگر این روایت دیگری در ذهنم بود که ایشان

 کرده که مثلاً کجا نروید. خب این روایت.عمومی پیامبر کارش مضاربه بوده و او هم شرط می



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله
 19/10/1400تاریخ موضوع: بیع فضولی

گذاریم و جور فرمودند. فرموده است که تارةً ما این روایات را بر ظاهرش باقی میشیخ اعظم قدس سره این

چه که در همین ظاهر آن مراد است که ظاهر آن چه هست؟ ظاهر آن این است که این آقا بر آنگوییم می

و آمده یک مضاربه و عقد مضاربه بر او قرار گرفته از آن تخلّف کرده و طبق عقد مضاربه کار را انجام نداده. 

این را نگفته گفته بود که بخر، ای کرده یک چیزی را خریده که او گفته بود این را نخر، چیز دیگری را معامله

عمل نکرده. اما در عین حال امام علیه السلام چه فرمودند؟ و این معامله قهراً بود. یا آن شرطی که لازم بوده 

 فضولی بوده دیگر. 

 س: چرا؟ 

 که خلاف آن عقد مضاربه عمل کرده. ج: برای این

 س: چه ربطی به این فضولی دارد؟

بوده دیگر. مجاز نبوده با این پول... گفته بوده فرش بخر، این رفته زمین خریده. مضاربه که مجاز نج: برای این

گوید شما برو با این پول فرش معامله کن، بعد هر چه کرده به این نحو دیگر، یعنی حدود مضاربه این است می

فرش خریده، ولی گفته  که سود شد فلان کسر برای تو و فلان کسر برای من. او رفته زمین خریده. یا همان

 قم بخر، ولی رفته از کاشان خریده که این مجاز نبوده. از فرش 

گوید حالا اگر انجام داد ضامن است اگر طوری شد. ولی اگر فرماید؟ میخب این روایات برای امام چه می

وییم و لو آن اجازه یعنی بگست. خب اگر ما اخذ به این ظاهر بکنیم. ا این سود بینهما طوری نشد و سودی کرد

و اگر او  ی مالک قرار نگیرد که ظاهر روایت است. قید نکرده در روایت کهو این کارش مستعقب به اجازهندهد 

فرمایند که اگر سود کرد دیگر مال هر دوی شما هست امام هم میاجازه کرد. این یک بیع فضولی را انجام داده. 

ای به بعضی از جوری که یک عدهین ظاهر اخذ بکنیم و بگوییم همانبه همان جوری که قرار دادید. اگر به ا

بله در باب مضاربه فقهاء نسبت دادند به ظاهر کلمات فقهاء نسبت دادند شهید در مسالک و غیر ایشان که گفتند 

نقل الاشکال هست. ولی شیخ  فرمایند فی غایهشان میکه امام در بیعچنینی ما داریم یک حکم تعبّدی این

جا در خصوص فرمایند که شهید در مسالک و کسانی دیگر هم گفتند ظاهر کلمات اصحاب این است که اینمی

حکم تعبّدیِ شرعی وجود دارد که ولو مالک اجازه نکند این بیع را  ؛باب مضاربه یک چنین حکمی وجود دارد

ها. شود بین آنتقسیم میر دادند این سود به همان نحوی که قراکه آن عامل رفته انجام داده ولی وقتی سود کرد 

که در باب مضاربه اگر از بین برود ضامن نیست چون ید او ید و اگر البته از بین رفت ضامن است. و حال این

 جا چون بر خلاف شرط عمل کرده ید او شده ید عدوان، فلذا ضامن است. امانی هست. ولی این

طور که نسبت داده شده با ظاهر فقهاء که این ن ظاهر را اخذ کنیم همانفرمایند که اگر ایجا میخب شیخ این

ظاهر را اخذ کردند و فتوا دادند در باب مضاربه باید گفت این روایت یُستأنس منه برای بحث خودمان در باب 
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یم. چون ما در باب فضولی یک عقد سلبی داریم به بیان من، یک عقد ایجابی دارفضولی. چرا یسُتأنس منه؟ 

این است که ما نیاز نداریم برای صحت یک معامله به اذن سابق. یا به ست؟ یعقد سلبی ما در باب فضولی چ

صحت فعلیه هم ی من له العقد ایجابی آن این است که بعد با اجازه عقدو ها احتیاج نداریم توکیل سابق. به این

 شود. از این روایات ...درست می

 س: ؟؟؟

که تأهّلیة نیاز نداریم به اذن سابق یا وکالت سابق و امثال ذلک. به این نیاز نداریم. دو: این ه برای صحتج: بل

 شود. بعد اگر اجازه لاحق شد این صحت فعلیه هم پیدا می

که ما باز این اذن سابق کند بر ایناین روایات، این عقد سلبیه را وقتی یک حکم تعبّدی باشد پس این دلالت می

جور نیست که الا و لابد موجب بطلان که نبودن اذن سابق اینو این کند.این را که دلالت میاهیم خورا نمی

شود که ما بتوانیم استیناص کنیم و این استبعادی کند. همین دلالت باعث میشود. این را که دلالت میمعامله می

شود رود. یک راهی باز میاین از بین میکه کسی بگوید آقا اگر نباشد اذن سابق اصلاً راهی برای صحت نیست 

خواهیم بگوییم این کاملاً که آدم بتواند با تجمیع قرائن دیگر، و امور دیگر بتواند قبول کند صحت فضولی را. نمی

جور نیست که راه منُسد بشود انسداد راه از جور نیست که با دیدن این ایندلیل است. استیناص است یعنی این

پس بناراین راه باز جا قبول کرده که لازم نیست ه پس یک راهی شاید هست شارعی که اینرود کبین می

 شود که شاید جاهای دیگر هم قبول کرده باشد که لازم نیست با یک ضمائمی.می

خواهیم بدانیم اشکالاتی که کردند به شیخ که بعد میگویم به آن توجه بفرمایید برای ایناین توضیحاتی را که می

 اعظم... 

شود این در صورتی که ما چه بگوییم؟ ما بگوییم به ظاهر این روایات باید جوری میخب یک استیناص این

شود بر مواردی که مالک راضی هست. یعنی اخذ بکنیم. اگر هم گفتیم که نه، به دو قرینه این روایات حمل می

چه را که خلاف آن مله سود کرده، درست است که آنفرمایند وقتی که خبردار شد مالک که بابا این معاایشان می

مالک گفته بود عمل کرده، به او گفته بود که فرش خرید و فروش کند با این مال مضاربه، او رفته حالا زمین 

جا وقتی که مالک خبردار بشود که ها سود کرده. خب غالباً اینمعامله کرده زمین هم اتفاقاً چندین برابر آن فرش

ی غلبه این روایات ناظر به یک همین امر غالب است. به واسطهشود دیگر. سودی پیش آمده راضی میچنین 

شود و رضایت مالک لاحق آن شود که اجازه لاحق آن میآید. یعنی فضولی این میپس از فضولی بیرون می

ولی وقتی که معامله ربح کرد کند این معامله، و لو آن اجازه نداشته شود. چون بحسب غالب وقتی که ربح میمی

توجه باشد و از آن قبلی هم که مالک هم خبر داشته که بالاخره این مال سود کرده بخصوص اگر سودش قابل

دهد. خب این یک قرینه که شود. و اجازه میخودش گفته بود بهتر باشد. علی القاعده این است که راضی می
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که خب ما جمع بین این ناظر به غالب باشد. علاوه بر این غالب چون این است ممکن است که این روایت

نقل اموال شخص به گوید رضای مالک معتبر است در تصرف در اموال شخص و در ای که میروایات و ادله

این سود را تصرف کند. این انتقال این سود به آن شخص،  خواهد بخشی ازجا الان آن عامل میدیگری. و این

ی مضاربه دارد جور نیست که بگوییم بر اساس قاعدهالان خلاف کرده چون طبق مضاربه این به آن عاملی که

ربطی به ای هست رفته انجام داده. شود. این بر خلاف آن هست دیگر، یک معاملهاین مال به او منتقل می

ک، این بر خلاف آن ، مال او بشود بدون رضایت مالمضاربه ندارد که، آن وقت بخواهد یک سهامی از این مال

« لا تَأکُْلُوا أمَْوالَکمُْ بَیْنکَُمْ باِلبْاطِلِ إِلاَّ أنَْ تکَوُنَ تِجارةًَ عَنْ تَراض»شود که ی شریفه میشود. و مشمول آیهادله می

ه که اکل مال به باطل نباشد و مخالف با آن روایات نباشد ک( این اکل مال به باطل است. پس برای این29)نساء، 

« لا یجوز لأحد أن یتصرّف فی مال اخیه الا بطیبة نفس منه»، تصرف در مال دیگری بلا اذن آن درست نیست

ی در باب مضاربه حمل باید بشود و تقیید بشود ی آن روایات و به مقضای آن روایات این روایات واردهبقرینه

بر ها، مقصود این است که شود بین آنبه آن مواردی که بعد از سودآوری که حضرت فرموده دارد تقسیم می

جوری هست که اساس این است که بعد از سودآوری و اطلاع مالک قهراً او چکار کرده؟ هم بحسب غالب این

در صورتی که او راضی شود. یعنی ها راضی هستند و هم بحسب این روایت تقیید میبحسب غالب اینتکویناً 

 شود. وری میجو اجازه کرده باشد. پس اینباشد 

ت قعَای که وَشود که این معاملهشود بنابر معنای دوم؟ بر اساس معنای دوم این میپس این روایت نتیجه چی می

شود و آن ، صحیح میفضولیةً با اذن مالک و رضایت مالک و استحقاق آن معامله به رضایت مالک، به اذن مالک

 شود.بخشی از آن درآمد هم منتقل به عامل می

ی ی صحت فضولی مطلقاً در همهکردیم به این قرائنی که گفتیم این استفاده جور معنافرمایند اگر اینعد شیخ میب

شود. اختصاص به مورد خاص دارد یعنی جایی که به نحو مضاربه بوده و بعد او مقامات در آن استفاده نمی

شود و به همان نحوی که قبلاً شرط کردید در میفرمایند که این بیع درست تخلفّ کرده و امام علیه السلام می

همان را که شرط کردند. اصلاً نباید شود به آن؟ منتقل میمضاربه، یک چیز خاصی هست دیگر، چرا همان 

شود مال اش میگوید باشد. خب همهی فضولی کرده مالک هم میچیزی به آن منتقل بشود. چون او معامله

شود با این اجازه، جا درست میفرمایند که معامله اینه حضرت دارند میمالک. پس یک جای خاصی هست ک

شود. حتی به عنوان اجرت هم معنا ندارد شود که بخشی از آن سود مال آن میولی با این شکل هم درست می

کارش باشد. کار هم که کار محترمی نیست چون کار اصلاً فضولی بوده حالا فرض هم  تعاف اجرضشاید آن ا

تواند مؤیّد باشد. از شود. پس یک چیز خاصی هست. ولی در عین حال میبکنیم خب اجرتش که این نمی

جا چکار ی فضولی را اینی فضولی شده امام علیه السلام این معاملهاستیناص بالاتر است. یعنی یک معامله
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توانیم تعدیه به که ما نمیکردند؟ با اذن و رضایت مالکش فرمودند در این جای خاص که جای خاصی هست 

ای داشته باشیم روایاتی شود اگر ادلهکه پس میتوانیم آن را مؤیّد قرار بدهیم بر اینجاهای دیگر بکنیم. ولی می

که این مورد را برای اینتواند بکند. گوییم شارع قبول میی عقلائی باشد یا چیزی باشد میداشته باشیم یا سیره

 این خصوصیاتی که دارد. این فرمایش شیخ اعظم قدس سره هست.  قبول کرده دیگر با

حالا آقای خوئی قدس سره بحسب مصباح الفقاهه، هم گفتند اصلاً این روایت ربطی به بحث ندارد نه آن 

ها درست کدام از اینگویید درست است. هیچگویید درست است. و نه این تأییدی که میاستیناصی که شما می

الله دقت رسیم بیانات ایشان را بگوییم که طبق توضیحی که دادم حالا ان شاء دیگر امروز نمینیست و حالا

 جور نیست که استیناص و تأیید درست نباشد.شود گفت که نه اینبفرمایید می

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.


